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 بسم الله الرحمن الرحيم

 «الهي انطقني بالهدي و الهمني التقوي»

شب شهادت امام جواد است. امام نهم! این جلسه مطالبي راجع به امام جواد)ع( 

هاي خواهم بگویم. هم از كمالات ایشان، زندگي ایشان، و علم ایشان و موعظهمي

 حدي كه فرصت برنامه هست، من راجع به آن صحبت كنم.ایشان در 

عرض كنم كه سه پيغمبر در بچگي پيغمبر شدند. حضرت سليمان، حضرت عيسي، 

وَ آتَيْناهُ الْحُكمَْ »فرماید: كند و ميحضرت یحيي. قرآن هم راجع به یكي اشاره مي

هم در بچگي امام  . این سه پيغمبر در بچگي پيغمبر شد، سه امام(12)مریم/ «صَبِيًّا

 شدند. امام جواد)ع(، امام هادي)ع(، امام زمان)ع(. )صلوات حضار( 

 علم امامان)عليهم السلام( از سرچشمه علم الهي -1

ها یك دوربين موبایل گویيم: گاهي وقتها خواسته باشيم حرف بزنيم، ميبراي بچه

كيلویي، همان عكس را گيرد كه یك دوربين ده، بيست كيلویي، سيعكسي مي



گيرد. یعني دوربين لازم نيست كه بزرگ باشد، تا عكسش خوب باشد. گاهي مي

 گيرند. هاي خوبي ميهاي كوچك عكسدوربين

كوچك ما فتوكپي  (320ص/1)كافي/ج «یَتَواَرَثُ أَصَاغرُِنَا عَنْ أَكَابرِِنَا»ریم حدیث دا

بزرگ ما است. یعني اینطور نيست كه حالا كه كوچولو است، علمش هم كم باشد. 

چون علم اینها به خاطر اتصال به علم خداست. مثل برق، لامپ كوچك یا لامپ 

كند. چه كوچك باشد و چه بزرگ وقتي وصل به برق شد برق را جذب مي

لا براي امام حا. ایدشنيده تلویزیون در لابد زدم، مثل یك زمان امام به راجع  بزرگ.

بينيد. شما فلش كامپيوتر را دیدید كنم چون شب شهادت بحث را ميجواد تكرار مي

ي كدو است. این فلش كامپيوتر را به كامپيوتر ي یك تخمهچقدر است. اندازه

 شود. ي علوم از آن كامپيوتر وارد این ميزني بعد از چند ثانيه همهمي

زي ساخت كه علوم از آن فلز به این فلز خوب چطور یك مهندس، یك انسان، چي

ي دو ساله منتقل كند؟ تواند علم اميرالمؤمنين را به بچهمنتقل شد. خداي بشر نمي

ي دوساله از فلش كامپيوتر كمتر است؟ یا قدرت خدا از قدرت مهندس یعني بچه



 ها را خود خدا ساخته است. مهندسين ما رويها از این مهندسكمتر است؟ ميليون

كنند، خدا روي آب كار كرد. انسان از آب آفریده شده است. نطفه! جماد كار مي

هاي شكم مادر، روي آب كنند، خدا در تاریكيتمام مهندسين ما زیر برق كار مي

نقاشي كرد. این هم چه ساخت! انسان ساخت. این هم با چند دستگاه، قلب، كليه، 

گاه را متناسب، متمركز، همه را با هم تا دست 50، 40ریه، بينایي، شنوایي، یعني 

كند. هماهنگ در یك بدن. یك زنبور عسل سه تا كارخانه را با خودش حمل مي

سازي است، هم ي عسلارزد؟ در بدن این هم كارخانهزنبور عسل چقدر مي

ي موم سازي. یعني یك زنبور كه حركت ي زهرسازي است، هم كارخانهكارخانه

تواند علم را از رود. خداي بشر نميه دارد بالاي سر شما ميكند سه تا كارخانمي

چيزي به چيزي منتقل... ما چقدر دانشمند داشتيم كه علامه و دانشمند بودند یك 

تواند بگيرد، خدا مرتبه هرچه بلد بودند فراموش كردند. به همان دليل كه خدا مي

 تواند بدهد.مي



 «مَا لِهَذَا خَلَقَنِي اللَّه»برایش آورد، فرمود: امام جواد بچه بود یك كسي اسباب بازي 

درست است سن من كم است اما خدا من را براي بازي ( 58ص/50)بحارالانوار/ج

 مرا چه كار به بازي؟! «مَا أَنَا وَ اللَّعبِ»خلق نكرده است. 

 السلام( در نفي بخلامام جواد)عليه -2

« اللَّهمَُّ قِنِي شُحَّ نَفْسيِ»گفت: یكبار امام جواد)ع(، از شب تا صبح فقط مي

خدایا مرا از بخل حفظ كن، مرا از بخل حفظ كن. از ( 301ص/70)بحارالانوار/ج

كرد. گفتند: آقا از سر شب تا صبح یك دعا كردي. شب تا صبح هي بخل بخل مي

ها الآن آمریكا است. غير از اینكه دانيد بخل چيست! بزرگترین بخيلگفت: نمي

دهد، بخل هم دارد كه خودتان چرا اش را یاد كشورهاي دیگر نميايانرژي هسته

گوید: شما نباید بفهميد، من باید بفهمم. شما نباید داشته باشيد. اید. ميفهميده

خواهد اسلحه داشته باشد. فلسطين نباید اسلحه داشته باشد. اسرائيل هرچه مي

 المللي! هاي بينرگترین بخل است. بخلبز



شان قالي دارد، دهد. خانهگوید و شعرهایش را به كسي نميما آدم داریم شعر مي

گوید: نه چشمش كور، گوید: شما عروسي دارید قالي مرا ببرید. ميبه عروس نمي

برود اجاره كند. خانم حقوق دارد، ولو مالك است حق دارد به شوهرش ندهد. این 

ق خانم است كه حقوق خودش براي خودش باشد. اما حالا اگر شوهرش نياز دارد ح

 ي من نيست. خودش برود كار كند. به او بدهد. نه! وظيفه

ها اگر یك مبلغي داشته باشند به ها در بانك خوابيده و چقدر جوانچقدر سرمایه

كند. یعني ل ميها خوابيده بخشوند. و این آقایي كه پولش در بانككار وادار مي

شوند. دار ميهاي بيكار ما سرمایهي جواناگر این بخل از جامعه برداشته شود همه

ها هم ممكن است كنند. البته خوب بعضيگيرند و شروع به كار ميیك وامي مي

دانم بخورند چفت و بستش را باید طوري كرد كه چهار ميخ كرد. ضامن گرفت نمي

اما همين صفت بخل از تجار برداشته شود، هر تاجري  تان را بكنيد.كاريمحكم

جوان  5جوان یك كمكي كند یك كاري شروع كند. هر تاجري  5تواند به نمي

شود. چند تا رئيس جمهور آمدند نتوانستند حل كنند ولي بيكار، بيكاري حل مي



ترسم! ها ميخواهم بگویم از زنتوانند حل كنند. یك چيزي هم ميتجار مي

 گویم. نمي

زن جوان بيوه  500دادستان تهران حدود بيست سال پيش به من گفت: در تهران 

هزار زن جوان بيوه براي بيست سال پيش است. الآن شاید یك ميليون  500هست. 

گویيم: مرد نباید گویند: نه! ما ميها بپرسيم نظر شما چيست؟ ميباشد. از زن

دوم بگيرد. مردي كه پول ندارد، خانه  باز باشد، مرد نباید روي عياشي زنهوس

تواند دو تا زن را اداره كند حرام است. اما اگر یك مردي توان جسمي ندارد، نمي

دارد، توان مالي دارد، دو تا ماشين، دو تا خانه، دو تا موبایل، دو تا دو تا دو تا، ولي 

ون زن جوان گوید: نخير! خدا یكي زن هم یكي. یعني چه؟ یعني آن یك ميليزن مي

ها ها است. بخل زنسوزند به درك! بخل زنكنند به درك! ميبه درك! گناه مي

شود كه یك ميليون زن جوان بيوه هست، بخل تاجرها به این است كه باعث مي

ها جوان بيكار هستند، پول ندارند آنها پولشان در بانك هست. بخل خيلي ميليون

 مهم است. 



كنم یك وقت یك دهد. من تعجب ميبه كسي یاد نميبخل علمي، چيزي بلد است 

هاي مرا در كتاب كسي گفت: تو از من سرقت علمي كردي. گفتم چه؟ گفت: حرف

 اي. این سرقت است؟خودت آورده

هایش را به شبكه دو بخل، حالا تلویزیون خوب شده است. یكوقتي شبكه یك فيلم

كردند، دي درست ميلاً یك سيداد. یك وقت مثداد. شيراز به اصفهان نمينمي

كردند. كد رویش گفت: بر پدر و مادر كسي لعنت كه این را تكثير كند. قفل ميمي

گذاشتند كسي رمزش را باز نكند. خيلي بخل مهم است. گذاشتند، رمز رویش ميمي

 خيلي بخل مهم است. 

بخل، بخل، گفت: بخل، بخل، بخل، خدایا امام جواد)ع( از سر شب تا صبح دائم مي

شناسيم خوب سوارش كن. حالا یكوقت مسافر رویم مسافر را هم ميبخل! داریم مي

آید، او بيني قاچاقچي است در ماشين ميگویيم والله یك وقت ميناشناس است، مي

بيني اینها پرسنل خودت هستند. شناسيم. از نظر امنيتي، اما یكوقت هم ميرا نمي

ریز است، من فوق ليسانس هستم. من فوق ليسانس روي، خوب این چاي داري مي



كنيم! اینقدر روي خوب این را هم سوار كن. بخل ميریز شوم؟ داري ميراننده چاي

كشند عمره بروند پول ندارند. بگو: آقا آرزوي عمره داري، بيا من یك آدم آه مي

شود. بگذار دهم برو ثبت نام كن، ماهي بيست تومان بده تا تمام ميليون به تو مي

 توانند مدینه بروند. ي مردم ميیك زوار هم... بخل نكن. همه

توانند، عرض كردم این زن دوم خيلي شرط دارد. دو تا خانه، همسرها ميهمه بي

دو تا خرجي، توان جسمي، روحي، اخلاقي، زن دوم عامل فتنه نشود، در عدالت... در 

زدم، دیگر حالا چون ها را نميحرف كشور هستند، البته من هم تا جوان بودم این

ها هم زن دوم حرام است. خود بنده اگر گویم. چون من... براي بعضيپير شدم مي

گویند: این شيخ! كنند. ميها تلویزیون را خاموش ميزن دوم داشته باشم، دیگر زن

زن دوم دارد، خاموش كن، خاموش كن. براي من حرام است به خاطر اینكه 

كنند و ضربه دهند تلویزیون را خاموش ميخانم كه گوش به حرف من مي هاميليون

 دهند. خورد. حدیث امام صادق را گوش نميالصادق ميبه قال

 هاي جناحيگيريدوري مسئولان فرهنگي از موضع -3



گفت: بر تو حرام است وارد الله العظمي فاضل لنكراني را رحمت كند. ميخدا آیت

گفتم: چرا؟ چون من مقلدّ ایشان بودم. گفت: براي اینكه تو  مسائل سياسي شوي.

ي خطوط سياسي باید بنشينند و حرف تو را گوش بدهند. در تلویزیون هستي و همه

اي ناراحت شدند، اي گفتند: آفرین و عدهگيري كردي، عدهاگر یكبار یك موضع

ميليوني كه  كنند. آن جمعيتآنهایي كه ناراحت شدند تلویزیون را خاموش مي

خواهي كار كند، گناهشان گردن تو است. تو چون ميتلویزیون را خاموش مي

هاي سياسي شوي. بعد دیدم این سند هم دارد. فرهنگي كني، اصلاً نباید وارد جریان

 البلاغه است. در تاریخ است. سندش در نهج

سياسي نبود.  خوانيم پيغمبر وقتي وارد مدینه شد، آن زمان خط بازيدر تاریخ مي

ي ما. دویدند سر افسار گفت قبيلهي ما و او ميگفت قبيلهولي قبيله بازي بود. او مي

خواستند افتخار كنند كه پيغمبر روز ي ما. ميشتر پيغمبر را كشيدند كه بيا خانه

ي ما شد. آن قبيله آمد افسار شتر، این قبيله آمد وارد شدن به مدینه مهمان قبيله

، افسار شتر، افسار شتر، افسار شتر، پيغمبر دید عجب روز اول ورودش افسار شتر



شود. گفت: ببينيد كنار بروید.كنار بروید! هيچ چيز نگویيد. دارد كشمكش مي

اش را هم شما بگویيد... هرجا شتر خوابيد. این هرجا شتر خوابيد یعني هرجا... باقي

د یك كار فرهنگي كند نباید خواهطرف هستم. یعني كسي كه ميچه؟ یعني من بي

از اول قشري از مردم را عليه خودش تحریك كند. این هرجا شتر خوابيد یك سند، 

البلاغه اميرالمؤمنين به مسئول نهج 25ي یك سند دیگر هم به شما بگویم. نامه

روي، زكات بگيري، روي، یك روستایي كه ميگوید: یك شهري كه ميزكات مي

كه « ب»شدي، صبح به آقاي « الف»و. چون مهمان آقاي ي كسي وارد نشخانه

ي فلاني خوابيدي، گوید: هوم... دیشب خانهگویي: زكات شما چقدر است؟ ميمي

یعني نازل  «انزل علي ماءهم»این كوكش كرده كه من پولدارم. آمده زكات بگيرد. 

اي، ها هتلي، مسافرخانهآب. برو كنار چشمه آب، به قول امروزيشو كنار چشمه 

اي، یك جایي بخواب كه فردا به هركس گفتي زكات بده، نگویند: چه كسي خيمه

الله العظمي فاضل این را كوك كرده است؟ و به همين خاطر این نصيحت آیت

 لنكراني هم خيلي در من اثر كرد. 



ي اموات را ده شوم، نماینده تهران. خدا همهیك زماني هم آمدند كه من نماین

ي شرعي تو گویند:وظيفهرحمت كند. پدر من گفت: راضي نيستم. گفتم: به من مي

كنم. است. گفت: راضي نيستم. گفتم: اگر خودم را كاندیدا كنم. گفت: نفرینت مي

زیون گفتم: چرا اینقدر اصرار داري كه من نماینده مجلس نشوم؟ گفت: الآن در تلوی

خواهند دهند. نماینده مجلس كه شدي، مردم ميخواني همه گوش ميحدیث كه مي

تواني چيزي را ارزان كني، انوقت لپه را ارزان كني. زمين را ارزان كني. تو هم كه نمي

گویند: برو جاي دیگر حرف نزن. بنابراین تا كنند ميتلویزیون را هم خاموش مي

خواهيد ي خاطره است. در اسلام داریم كسي را كه ميزنمادامي كه با مردم حرف مي

خورد. نسل این شلاق بزنيد در مسجد شلاقش نزنيد. حالا یك مجرمي شلاق مي

گوید: پدر ما در این مسجد بيند ميمجرم را تا آخر تاریخ تا این گنبد و بارگاه را مي

رد. ما نباید... روم. این خاطره بدي از مسجد داشلاق خورد. من در این مسجد نمي

 ي خوب خيلي خوب است. خاطره



گفت: در ماشين نشسته بودم. یك خانم سوپردولوكس آمد كنار ما یك روحاني مي

ها هم پر و ما با این قيافه ریش سفيد و این خانم و نشست. )خنده حضار( صندلي

ندند. خها پر است و بنشينيم همه دارند ميي صندليخواستيم بلند شویم دیدیم همه

گفت: یك دو سه سانتي كتفمان را چنين كردیم به این خانم، كه به مردم بگویيم: مي

گرفتند. ها را در ماشين ميگفت: آن زمان بليطبراي ما نيست. )خنده حضار( مي

مان دستمان بود، چنين كردیم. گفت: شاگرد شوفر آمد، بليط بگيرد، ما هم بليطمي

ن را پيش گيرید. خانم بليط شما را حساب كرد. تاشاگرد شوفر گفت: آقا دست

)خنده حضار( دیدیم عجب ما به این خانم پشت كردیم، این پول بليط ما را هم داد. 

گفت: یك دو سه سانتي چنين شدیم، خانم ببخشيد، گفت: اختيار داري، شما پدر مي

 روحاني ما هستي. درست است من وضع حجابم خوب نيست. ولي اسلام را دوست

گفت: درست نشستيم. دارم، علما را دوست دارم. شهداء را دوست دارم. هيچي مي

 )خنده حضار( 



ها. كه آن خانم با آن وضعش، با محبت كتف اللهياین یك درس است براي حزب

ها اگر با محبت یك كسي را به مسجد دعوت نكنيم، اللهيرا كشيد. ما حزب

ا حرفمان هم خوب است. بد تحویل هعرضه هستيم. گاهي وقتپيداست ما بي

دهيم. مثل شربتي كه در آفتابه كني. )خنده حضار( شربت است اما بد عرضه مي

كنيم. اذان خوب است، ها دین خوب است، دین را بد معرفي ميكنيم. گاهي وقتمي

 گوید.گوید. اذان خوب است، بد صدا اذان ميیك آدم بد صدا اذان مي

 السلام(امام زمان)عليه دقت در پرداخت سهم -4

یك كسي توليت موقوفات داشت. یعني موقوفات در اختيارش بود، در قم. خدمت 

ایم حلال كن. هایي موقوفات بوده و ما خوردهامام جواد آمد و گفت: آقا یك پول

خواهد من حلالش كنم. این موقوفات براي چه وقتي رفت امام فرمود: چطور مي

توانم حلالش كنم. الآن هم هستند، فقرا است، من مي كسي است؟ چيزي كه براي

دهم. دهد كه خودم بدهم، سهم امام را مياش را به خودم ميگوید: اگر آقا اجازهمي

باید خودم بدهم. یعني چه؟ اگر براي امام زمان است شما حق نداري تصرف در 



قلد چه كسي گوید چه كسي ممال امام زمان كني. باید به مرجعت بدهي. كسي نمي

باشد. هركس مقلد هركسي هست باید... اگر هم فقيري را سراغ دارد به آقا بگوید: 

دهي یك مبلغي به او بدهم؟ آقا در فاميل ما یك چنين فقيري هست، شما اجازه مي

دهد نگوید من دادم. بگوید: این پول براي امام زمان است. من مأمور وقتي هم مي

ذارید این فقير عشق حضرت مهدي در دلش دارد. نه شدم به شما بدهم. یعني بگ

 عشق تو! 

 «شرقا أو غربا»دو نفر خدمت امام جواد)ع( رسيدند. فرمود: 

جا به شرق بروید یا به غرب بروید حرف حق همين( 223ص/58)بحارالانوار/ج

هایش هاي دانشگاهي و اینها خيليهاي علوم انساني و كتابهست. این كتاب

كردند خودمان داریم. منتهي چون آنهایي كه قبلاً دانشگاه را اداره ميبهترش را ما 

آنها ایماني به اسلام خيلي نداشتند. ممكن بود اسمشان حسن، محمود، احمد باشد. 

ولي اسلام در دلشان نرفته بود. چون دو تا دخول در قرآن است. یكي مردم داخل 

دینِ اللَّهِ  یدَْخُلوُنَ في»ه است. دین شوند، یكي دین داخل قلب مردم شود. اولي شد



مردم داخل دین شدند. اما آیا دین هم داخل قلب مردم شده؟ ( 2)نصر/ «أفَْواجاً

گویي: مي( 14)حجرات/ «قُلُوبِكمُ وَ لَمَّا یَدْخُلِ الإْیمانُ في»گوید: نخير! قرآن مي

یعني . «قُلُوبِكُم الْإیمانُ في وَ لَمَّا یَدْخُلِ»مسلمان هستم، اما عقيده به اسلام نداریم. 

اندازي. توپ در دریا افتاد. مردم وارد دین شدند اما دین... مثل توپي كه در آب مي

 اما آب دریا در توپ نرفت. 

 السلام( در برابر معتصمكرامت امام جواد)عليه -5

یك روز معتصم با وزرایش یك توطئه كرد. گفت: همه شهادت بدهيد كه امام جواد 

خواهد عليه من كودتا كند. او را بياوریم و به شهادت شما گردنش را بزنيم. مي

رفتند امام جواد را آوردند. وزرا خوب قبلاً اینها گاوبندي كرده بودند. این شير را 

خواهد ي وزرا شهادت دادند بله امام جواد ميدر پستان تقسيم كرده بودند. همه

اي برایش ریختند. یك توسلي امام جواد برنامه كودتا كند. امام جواد دید عجب چه

پيدا كرد، یك تمسكي به خداوند، یك مرتبه اتاق زلزله شد. دیدند الآن زیر آوار 



روند گفتند: غلط كردیم. امام جواد گفت: زمين بایست! اتاق ایستاد. اینها در مي

 هاي بزنگاه...وقت

یك جایي حاضر باشد اما از كار  چند سخن از امام جواد. امام جواد فرمود: كسي كه

ي خلافكارها هم نيست، خلاف بدش بياید، انگار نيست. اما یك كسي كه در جلسه

 كارها هست. ي خلافاما راضي به خلافكاري است، انگار در جلسه

گویم، نصفش را گویيم، كاشان كه رسم است. شما هم حالا من ميیك چيزي مي

گویند: پيش مني، در یَمني، ر شما هم رسم است. ميشود در شهاگر گفتيد معلوم مي

 خواهد همان را بگوید. در یَمني، پيش مني! این مي

شود، شما نيستي ولي بگویي اي كاش من هم بودم. خوب اگر یكجایي خلافي مي

بود. اگر نيستي ولي خوشحالي در جرم آن جلسه شریك هستي. اما اگر هستي 

آمدم. دارد یك مرد خدا مسخره شكست و نميناراحتي، چه غلطي كردم، پایم مي

ما هم حاضر هستي شود، ششود، من چرا ساكت هستم؟ اگر یك جایي گناه ميمي

 اما ناراحتي انگار نيستي. 



ءِ قَبْلَ إِظْهَارُ الشَّيْ»امام جواد فرمود: تا چيزي پایش به جایي بند نشده نقل نكنيد. 

هنوز چيزي نشده، چيز نشده را  (71ص/72)بحارالانوار/ج« أَنْ یسُتَْحْكَمَ مَفْسدََةٌ لَهُ

د طرح اجرا شود. یعني چيزي را نگویيد. یعني بگذارید مجرم معين شود، بگذاری

زود لو ندهيد. چيزي را زود لو ندهيد، بگذارید یك كاري تصویب شود بعد گزارش 

 كنيد. 

تَوْفِيقٍ مِنَ » -1امام جواد فرمود: انسان سه چيز داشته باشد كارش درست است. 

خودش ( 25ص/12الشيعه/ج)وسایل «وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِه» -2خدا توفيقش بدهد.  «اللَّه

كسي  -3خودش را نصيحت كند. خود كنترلي! خودش، خودش را نصيحت كند. 

كند، لجبازي نكند. توفيق الهي، بازرسي از نفس، پذیرفتن هم اگر نصيحتش مي

 نصيحت دیگران. 

 گوش فرا دادن به سخن حق -6

ي ي او است. شما بندهامام جواد فرمود: هركس گوش به حرف كسي بدهد بنده

ي باطل هستيد. به ي، اگر حق گفتم، بنده حق هستي. اگر باطل گفتم، بندهمن هست



ي او هستيد. آقا ارشاد گفته موسيقي حلال است. حرف هركس گوش بدهيد، بنده

ي یك خواننده شوي. این بالاخره این یك خواننده است، تو حاضر هستي مثلاً بنده

بلند شو برو. آخر یك  دهي،هایش گوش ميزند چرا به حرفهایي كه ميحرف

كني. آخر مخ تو از نوار نوار كاست به تو بدهند كه هر صدایي را روي آن ضبط نمي

 گذاري؟ كاست كه بيشتر ارزش دارد. چرا اعصاب و مخت را در اختيار این مي

كنم اصلاً گذارند هرچه فكر ميهایي ميبينيم در ماشين یك آهنگما گاهي مي

كنم كاري به حلال و حرام ندارم، كيف هم ندارد... ]با بيان حركت و صدا[ من فكر مي

كنند خدا حلال را از اینها كم هایي هستند گناه ميها، آدمگوید یك آدمخدا مي

 «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادوُا حَرَّمْنا»اش این است. كند. آیهكند، حرام قسمتشان ميمي

كنم. ها ظلم كردند حلال خدا را به آنها حرام ميچون این یهودي( 160)نساء/

شود اي ندارد. با كسي رفيق ميكشي بهرهشود كه جز اعصابعاشق یك آهنگي مي

ف نيست تو مغزت دهد. حياش را از دست ميدهد. سلامتياش را از دست ميجواني

 گذاري؟ را در اختيار این مي



 راه رسيدن به حقيقت ایمان -7

لَنْ یسَتَْكمْلَِ العْبَدُْ حَقيِقةََ »شب شهادت امام جواد سخن امام جواد را بشنوید. فرمود: 

 « علَىَ دیِنِهِ الْإِیمَانِ حَتَّى یُؤثِْرَ دِینَهُ عَلىَ شَهْوتَهِِ وَ لَنْ یهَلِْكَ حتََّى یُؤثِْرَ شَهْوَتَهُ

خواهي ببيني دینت كامل است یا نه، گوید: اگر ميمي( 81ص/75)بحارالانوار/ج

ببين اگر امر دائر شد بين دین و نفس، اگر به خاطر دینت پا روي نفست گذاشتي 

دینت كامل است. اگر به خاطر نفست پا روي دین گذاشتي، ببين در انتخابات چه 

گوید: نخور. سي روز با اینكه گوید: بخور. خدا ميكني؟ ماه رمضان شكم ميمي

خوري. خانم خودت هستي آب نمي خوري. با اینكه گرسنهتشنه هستي آب نمي

گوید: حالا داري ميروي. چون ميلت هست ولي خودت را نگه مياست كنارش نمي

 عيد است، عيد فطر. چون رضاي خدا را بر خواهش نفست غالب كردي. 

دار نشد. بعد از صد سالگي خدا به او بچه داد، حالا سيزده د سالگي بچهابراهيم تا ص

گوید: اِ... غریزه گوید: سر اسماعيل را ببر. ميساله شده به جنب و جوش افتاده، مي

گوید: نه، دار نبودي، حالا سر پيري یك بچه نقلي ميگوید: بابا تو صد سال بچهمي



خواستم خون بریزم، گوید: نه! نميارد خدا ميگذگردنش را ببر. باشه! چاقو را مي

كني؟ هرجا به این... آقا من دوستش ندارم. كني یا نميخواستم ببينم تو دل ميمي

بابا دوستش نداري، ولي آدم خوبي است. خوب یك قرباني كردي نيم كيلو گوشت 

نيد. در آید. به ان ندهيد. این را در عروسي دعوت نكهم ... نه من از این بدم مي

آید آید. از هركس خوشمان ميافطاري دعوتش نكنيد. من از این خوشم نمي

گویيم: نه. امام جواد فرمود: نفست آید ميگویيم: آره. از هركس خوشمان نميمي

گيري، را با دین مقایسه كن. اگر امر دائر شد بين غریزه و وظيفه، وظيفه را مي

گذاري، گري وظيفه را زیر پا ميیزه را ميكني دین داري. غرغریزه را كنترل مي

 خطرناك هستي. 

 ي امامان معصوم به زیارت حضرت معصومه)عليهاالسلام(توصيه-8

جالب این است كه سه تا امام راجع به حضرت معصومه یك حدیث دارند. خيلي 

اي یك چنين حدیثي ندارد. امام رضا، امام جواد، و امام تعجب است. هيچ امامزاده

ق، سه امام فرمودند: هركس به قم زیارت حضرت معصومه برود، بهشت بر صاد



اي در ایران سه تا امام معصوم راجع به آن یك جمله نگفتند. اوست. هيچ امامزاده

كند كه تمام مراجع این هم خيلي براي ما مهم است. مقام دختر، دختر یك كاري مي

شود. از صد صدور علم به دنيا ميكنند. مركز آیند در جوار قبرش رشد ميآنجا مي

هاي ها هم طلبهكشور ما الآن در قم تقریباً طلبه داریم. از صد تا كشور!بعضي طلبه

روم پاي تخته هاي خارجي دارم، گاهي ميماشاءالله... من یك كلاس براي این طلبه

ه گيرم با اینكه نو هستند، سكنم، من خيلي چيزها از آنها یاد ميسياه صحبت مي

ها بود. ساله، چهار ساله، پنج ساله طلبه شده است، یكي از آنها از این سياه پوست

ها، آخوندهاي وهابي، آخوندهاي وهابي گفت كه مدینه رفتيم یكي از این وهابيمي

گویند: یا حسين، یا حسن، شرك است. باید بگویي: یا الله! این توسل كه مي

گفت: یكي از آنها من را دید ها شرك است. ميگویي: یا فاطمه، یا ابالفضل، اینمي

گویي یا حسن یا گویي مشرك؟ گفت: ميگفت: مشرك! برو گمشو. گفتم: چرا مي

گفت قلمش را روي زمين انداخت، گفت: ببين گفت، این وهابي ميحسن! آنوقت مي

 این قلم من است. یا حسن، بلند شو به من بده. دیدي؟ مرُد تمام شد رفت! این امام

تواند بلند شود یك قلم را به من بده. مرد، تمام شد. نه قدرت دارد، حسن شما نمي



گفت گفتم: قلمت شنود. هيچي هيچي! سياه پوست مينه حيات دارد، نه چيزي مي

را به من بده. قلم را از این وهابي گرفتم و زمين انداختم. گفتم: یا الله! قلم را به من 

فهمد. خدا هم قدرت ندارد. گفت: مگر وذ بالله نميبده. دیدي خدا مرد؟ خدا نع

 هركس قدرت دارد باید نوكر تو باشد؟ از این خيلي خوشم آمد. 

ي یمني دیگر بلند شد گفت كه ما به اینها گفتيم: نظر شما راجع به امام یك طلبه

آید، زمان چيست؟ گفت: نظر ما راجع به امام زمان كه آخر الزمان، امام زمان مي

ي شيعه هم همين كند. گفت: خوب عقيدهكند، دنيا را پر از عدل و داد مير ميظهو

! از جاهایي كه شيعه و سني مشترك هستند همين است. خوب الحمدلله است. خوب

حالا كه مشترك هستيم بلند شویم. بلند شوید قيام كنيم حضرت مهدي را در 

باتي كه نيست. رئيس جمهور گفت: گفت امام زمان انتخاانتخابات تعيين كنيم. مي

كه نيست. باید خدا بفرستد. گفتم: ببين اگر امام را باید خدا تعيين كند، امام اول را 

هم در غدیر خم خدا تعيين كرد. پس چرا شما در انتخابات كس دیگري را جاي 

علي گذاشتيد؟ اگر انتخاباتي است، كه انتخاب كردید، آخري را هم انتخاب كنيد. 



شود اولش هم گویيد: آخري انتخاباتي نيست، معلوم ميباتي نيست كه مياگر انتخا

گویم و نصفش را شما بگویيد. اگر انتخاباتي انتخاباتي بگویيد... نصفش را من مي

هست، كما اینكه اولي را انتخاب كردید، بلند شوید... با هم بگویيد... بلند شوید 

گویيد خدا باید تعيين كند، ست، كه ميآخري را هم انتخاب كنيد. اگر انتخاباتي ني

اش انتخاباتي نبوده، معلوم مي شود اولش هم انتخاباتي نبوده. همينطور كه آخري

خيلي قشنگ بود. از صد تا كشور بالاي ده هزار تا طلبه. البته باز هم عقب هستيم. 

 یك موقع غرور شما را نگيرد.

دي را رحمت كند، ایشان هم بود. من چين رفته بودم، دیدم كه خدا دكتر جعفر شهي

زدند. یعني چين براي ها آموزش داده بودند كه فارسي حرف ميسيصد نفر را چيني

الاسلام نداریم كه به زبان هفتاد ميليون ما سيصد تا تربيت كرده است. ما یك حجة

 چيني حرف بزند. یعني ما براي هزار ميليون آنها نيرو نداریم، ولي آنها براي هفتاد

 ميليون ما نيرو دارند. ما عقب هستيم. 

 خوب وقت تمام شد. این یك دقيقه را هم بگویم. 



خواست چون امام جواد كوچولو بود رهبر آخوند خلفاء بني عباس، یحيي بن اكثم مي

امام را به چالش علمي بكشد. گفت: اگر یك كسي لباس احرام پوشيد، شكار كرد 

چه كرد؟ گفت: این شكار در خارج از حرم بوده جرمش چيست؟ امام جواد هم با او 

یا در داخل حرم؟ آخر دو فرسخ در دو فرسخ حرم است. داخل حرم بوده در این 

دو فرسخ در دو فرسخ مكه بوده یا بيرون؟ مسأله را بلد بوده كه نباید شكار كند یا 

ه بلد نبوده؟ عمدي بوده یا رفته تيرش خطا كرده؟ صياد كه شكارچي بوده، برد

بوده یا آزاد بوده؟ كوچ بوده یا بزرگ بوده؟ مرتبه اولش بوده یا مرتبه دومش 

بوده؟ پرنده بوده كه به آن تير زده یا چرنده بوده؟ این صيد كوچك بوده یا بزرگ 

بوده؟ صياد اصرار داشته كه باز هم بزند یا یك دفعه زده است و پشيمان شده؟ در 

بوده یا احرام عمره؟ آقا قاطي كرد. بابا با  شب زده یا در روز زده؟ در احرام حج

این اهل بيت چيزي نگویيد. اینها كوچكشان مثل بزرگشان است و بزرگشان مثل 

 كوچكشان. اینها وصل به غيب هستند. وصل به غيب هستند. 



ي كنم، به آبروي امام جواد یك امنيتي بر عراق حاكم كن كه همهخدایا یك دعا مي

ال آرامش با معرفت زیارت امام جواد و امام كاظم در كاظمين مندان با كمعلاقه

زنند یا در فكر به شان شود. آنهایي كه امنيت بلاد اسلامي را به هم مينصيب همه

 هم زدن هستند نابودشان كن. یك دعا بعد از زیارت امام جواد است. 

را به ما باطل خدایا دعا این است، حق را به من حق نشان بده تا دنبال كنم. باطل 

 نشان بده تا دوري كنم. ما را در فهم حق و باطل سر در گم قرار نده. 

 (استاد قرائتي درس هاي از قرآن منبع:)_ «والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»
 

 
 


